
 
 
 
 
 
 

 جغرافيا اولين دانش بشري و علم رفع نيازهاي انساني
 )تباين جغرافياي اروپايي و قرآني (

 
  1محمد كاظم مكملي

 
 چكيده

مهـري قـرار      بـي  علوم انساني نسبت به علوم ديگر مـورد       متأسفانه  در حال حاضر    
د ، جغرافيا و نيز علوم ديگـر، هـر چن ـ            زبان و ادبيات فارسي    از جمله .  گرفته است 

 . ين باره كاملاً بجاست و مورد تقديراگردد ولي تصميم در  اين كنگره دير برپا مي
،   نتـايج هـر علـم     عرضـه    براي بيان مـا فـي الـضمير و           :  فارسي  و ادبيات  زبان. 1
ترديد به بيان علمي و با به كار بردن واژگان علمي و ادبي از يك سو و رعايت                   بي

ن و درست نوشتن از ديگر سو نياز مبـرم          هاي درست گفت    قواعد دستوري و شيوه   
اي دانـسته يـا ندانـسته ايـن            اخير، عده   شود، كه متأسفانه در چند دهه       احساس مي 

اند كه به ايـن مهـم    هاي ادبي تهي ساخته  ، زيبايي و ويژگي     زبان شيوا را از شيوايي    
 . بايد توجه شود

يـا  »  رتباط آنها بـا هـم     هاي جغرافيايي و ا     علم بررسي پديده  «غرافيا  ج :جغرافيا. 2
 انـسان بـا محـيط بـه منظـور رفـع               ولي رابطـه    است »علم رابطه انسان با محيط    «

                                                 
 ه زنجان گروه جغرافياعضو هيئت علمي دانشگا. 1
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، نيـاز بـه راه        ، از جمله غذا، لباس و مسكن كه تأمين هر سـه             نيازهاي اوليه اوست  
، پس راه و حمل و نقل نيز نياز اوليه يا در كل اولين نياز انساني است كه بـه                    دارد

در ايـن تعريـف حتـي       »  جغرافيا علم رفع نيازهاي انـساني اسـت       «نويسنده  عقيده  
محـيط  » رابطه انسان بـا محـيط     « زيرا در    ؛شود  نيازهاي معنوي انسان نيز مطرح مي     

 در حالي كه هم اكنـون محـيط فرهنگـي را هـم مطـرح                ،فقط محيط طبيعي است   
ابـط  ، رو   مثـل هنـر، ادبيـات     هـست؛   اند و انسان داراي نيازهاي معنـوي نيـز            كرده

 .  ، صنعت وحتي اعتقادات ديني و مذهبي فناوري،  اجتماعي
شـود و آن اينكـه قـرآن          با توجه به مطالب پيش گفته موضوع جديدي مطرح مـي          

با اين ادعا، بايد ديد كـه قـرآن       »  لارطب ولا يا بس الا في كتاب مبين       «كند    ادعا مي 
مطـرح  »  روپايي و قرآني  تباين جغرافياي ا  «به جغرافيا چه نظري دارد و با اين ديد          

 . شود مي
ّ علـم     ، در اين مقاله مـا كـل         نظر به اينكه پيشگامان جغرافيا يوناني و اروپايي بوده        

ناميم و در مقابل مفاهيم جغرافيا را كه بـا ديـد              مي»  جغرافياي اروپايي «جغرافيا را   
اي   دو مقايسه گوييم تا بتوان بين آن        مي»  جغرافياي قرآني «ايم    قرآني به آن پرداخته   

 . انجام داد
در جغرافياي اروپايي محيط فقط كره زمين است و انسان حيواني تابع محيط كـه               

وريش بيشتر، كه نتيجه اين نگـرش         چرد و هر كه زورش بيش بهره        بر روي آن مي   
 به منظـور سـاخت      فناوريهاي خانمان سوز و پيشرفت        استعمار، استثمار و جنگ   

اي بـر     ، ميكربي و شيميايي براي تسلط جامعه        اي اتمي ه  ابزار كشتار جمعي و بمب    
 بلكـه كـل كائنـات       ،كل زمين است ولي در جغرافياي قرآني محيط نه تنها زمـين           

.  هاسـت   بلكه زمين و اجرام سماوي مسخر انسان،است و انسان تابع محيط نيست    
و سخر لكم الفلـك لتجـري فـي البحـر بـامره و          » «...و سخرلكم الشمس و القمر    «
سخر «و  »  سخر لكم الليل و النهار و الشمس و القمر و النجوم          «،  »خر لكم الانهار  س

 » ... لكم ما في السموات و الارض
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